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بهترين خواندنی جهان



ّتهمينه حدّادي

 رحلت رسول اكرم(ص) 
و شهادت امام حسن مجتبي (ع)

از حضرت محمّد(ص) حديث هاي زيادي بر جاي مانده است. مهم ترين 
آن ها حديث  «ثقلين» است. در اين حديث، پيامبر از مردم خواسته اند 
تا از قرآن و اهل بيت ايشان اطاعت كنند. پيامبر گرامي اسلام در 
از دنيا  بيماري  از يك دوره  بعد  و  28 صفر سال 11 هجري قمري 
بود. حرم  ايشان هنگام درگذشت 63 سال  رفتند. عمر گران بهاي 

مطّهر پيامبر اكرم(ص) در شهر مدينه قرار دارد. 
حضرت محمّد (ص) كه در بيست و پنج سالگي با خديجه ازدواج كرده 
رفتند.  دنيا  از  كودكي  در  پسر،  هر سه  داشتند.  پسر  بودند، سه 
نام دخترهاي ايشان هم فاطمه، ام كلثوم، رقيه و زينب بود. ايشان 

فاطمه(س) را از همه بيشتر دوست داشتند.

ما شيعيان، در كنار عزاداري براي حضرت محمّد(ص) براي شهادت 
امام حسن مجتبي(ع) نيز سوگواري مي كنيم. امام حسن(ع) بعد از 
پدرشان سعي كردند تا نگذارند معاويه خلافت اسلامي را به سلطنت 
تبديل كند. همين كار باعث شد تا همسر امام حسن(ع)، به دستور 

معاويه ايشان را به شهادت برساند. 

 بهمن۵

 بهمن۱۳

 اربعين حسيني
چهل روز بعد از شهادت امام حسين (ع) و 
ياران ايشان، مردم يك بار ديگر عزاداري 

مي كنند. 
زماني كه امام به شهادت رسيدند، خانواده 
و ياران ايشان اسير و به شام برده شدند، بعد از آن كه آنان به 
سوريه رسيدند، حضرت زينب در مقابل دشمنان، سخنان مهمّي 
گفت. اين سخنان باعث ترس دوباره ي دشمنان اهل بيت(ع) شد.

امام صادق (ع): زمين چهل روز تاريك شد. چهره ي خورشيد چهل 
روز تيره و تار شد. فرشتگان چهل شبانه روز گريستند. خاندان ما، 

همواره عزادار و اندوهگين  است؛ در شهادت حسين(ع).

فريبا كلهر نويسنده ي خوب بچهّ ها، از توّلد تا شهادت امام حسين(ع) 
را در يك كتاب زيبا نوشته است. اسم اين كتاب «باعلي، ياعلي» 
است. مجموعه اي درباره ي همه ي امامان ما... شما مي توانيد در اين 
كتاب با زندگي امام حسين(ع) و امامان ديگرمان آشنا شويد. ناشر 

اين كتاب «آستان قدس رضوي» است.

عكاس: مجيد ذاكري
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شهادت امام رضا(ع)
«مأمون عباّسي» از وجود امام رضا(ع) احساس ترس مي كرد. پس 
ايشان را با زهر به شهادت رساند. امّا اين پايان ماجرا نبود. او دستور 
داد امام هشتم ما را شبانه به خاك بسپارند. مأموران او هم اطاعت 
كردند. امّا فرزندان امام رضا(ع) راه ايشان را ادامه دادند. قبر امام 

هشتم ما، در شهر مشهد قرار دارد.

شبدر گفت:«آقاي مهربان ديگر كيست؟»
باورتان  است.  مهربان  و  خوب  آدم  يك  مهربان  گفت:«آقاي  پاپر 
نمي شود. امّا او زبان حيوانات را مي فهمد. آدم ها او را خيلي دوست 
دارند و به او احترام مي گذارند. از راه هاي بسيار دور مي آيند تا او 

را ببينند.»
آهو»  «ضامنِ  رضا(ع)  امام  به  مردم  كه  شنيده ايد  هم  شما  حتماً 
مي گويند... پاپر در اين قصّه، همان آهوست. مي خواهيد ماجراي او 
و آقاي مهربان را بدانيد؟... انتشارات پيدايش كتاب «مهربان ترين 

آقاي دنيا را» منتشر كرده است.

پيروزي انقلاب اسلامي ايران
روز  تا 10  بازگشتند.  ايران  به  امام خميني  ماه سال57  بهمن   12
بعد از آن، اتفّاق هاي مهمّي در ايران رخ داد. در اين 10 روز، آخرين 
بازمانده  هاي رژيم پهلوي فهميدند كه مبارزه ي مردم ايران براي به 
دست آوردن آزادي، نتيجه داده است. با استقبال مردم از بازگشت 
اما م خميني، انقلاب اسلامي به پيروزي رسيده بود. بعد از آن با تسليم 

«شاپور بختيار» نخست وزير شاه، نقطه ي پايان 
بر رژيم پهلوي گذاشته شد.

از آن سال، اين دهه را دهه ي 
در  مردم  و  مي نامند  «فجر» 

به  جشن  ايران  كجاي  هر 
و شادي مي پردازند. 

 بهمن۲۲ بهمن۱۵

ه ي 
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مصطفي رحماندوست

مثل غنچه بود آن روز
غنـچـه اي كه روييـده
در هـواي بـهـمن مـاه
بـر درخـتِ خـشكيده

مـثـل آب بود آن روز
آب چـشمه اي شيرين
چـشمـه اي كه مي بيند
مـرد تشنـه اي غمگين

گـر چه در زمستان بود
چون بهـار بود آن روز
«سرزميـن مـا » ايران
لالــه زار بــود آن روز

روز خـنـده ي مـا بـود
روز گـريـه ي دشمـن
روز خــوب پـيـروزي
«بيسـت و دوّم بهمن»
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يره ي بي تربيت هـا!
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شهرام شفيعي 

تصويرگر: ندا عظيمي

يكى از روزها، بابايم به آشپزخانه ى زن عمو آمد. بعد، برگه ى 
آزمايش خونش را روى ميز گذاشت و گفت:«  از اين به بعد 
من  كتلت هاى خوشمزه ...  خدا حافظ  نمى خورم...  گوشت  ديگر 
خيلى مى ترسم... دكتر توى خون من چيزهاى خطرناكى ديده .»              
خطرناك  چيزهاى  خونت  توى  گفت:«  بى تربيت ها  پادشاه 
ديده ؟... مگر خونت فيلم حمله ى كوسه ها ى سه  است؟!»                                                                                                 
 زن عمو ى چاق، هن و هنى كرد و به پادشاه گفت:« بعضى 
از مردم به خاطر سلامتى شان، گياه خوار مى شوند. يعنى هيچ 
وقت، هيچ جور گوشتى نمى خورند. غذايشان فقط سبزيجات، 

ميوه، لوبيا و از اين جور چيز هاست.» 
دكتر  بخورند،  سبزى  اگر  يعنى  فهميدم...  گفت:«  پادشاه 
بچّه ى  تا  چند  فقط  نمى بيند...  خطرناك  چيزهاى  خونشان  توى 
چهار ساله را مى بيند كه دارند با مامانشان توى چمن ها بازى 

مى كنند!»
مادرم برگه ى آزمايش را با دست هاى لرزان از پدرم گرفت . 
چشم هاى  كشيد .  كوتاهى  جيغ  و  انداخت  آن  به  نگاهى  بعد 

مامان از ترس گشاد شده بود.
من پرسيدم:« مامان... مگر شما مى توانيد بخوانيد كه آن جا 

چى نوشته؟»                           
- نه... ولى حتماً چيز هاى بدى نوشته... چون پدرت ديشب 
سه تا از كتلت هاى مرا هم از توى بشقابم برداشت و خورد!                                                                   
بابا براى خودش يك ليوان آب ريخت و گفت :« من گرسنه ام... 
غذا چى داريم؟... البتهّ لطفاً غذاى گوشتى نباشد... چون من 

ديگر لب به گوشت نمى زنم.»                                  
 پادشاه گفت:« تلفن بزن يك پيتزا ى گوشت و فلفل سفارش 
بده... اين تنها غذايى است كه همه فهميده اند اصلاً گوشت 

ندارد!»
بابونه گفت:« من كلمه ى گوشت را فقط توى صورت حساب 
پيتزا فروشى ديده ام ... البتهّ خيلى ريز و كم رنگ!»                                                                                                
 اين بابونه مثل جغد، ساكت و بى حركت است. ولى هميشه، 

چيزهايى را كه انگار اصلاً وجود ندارند، مى بيند.
مادرم بلند شد. دستش را دراز كرد و يك قابلمه از توى 

كابينت برداشت. كمى آب توى آن ريخت و گذاشت تا جوش 
بيايد. بعد گفت :« خودم برايش يك كم هويج و نخود فرنگى، 

آب پز مى كنم... پنج دقيقه بيشتر طول نمى كشد.»  
بابا نا اميدانه به قابلمه ى آب جوش نگاه كرد و دستى به شكم 

گرسنه اش ماليد.
- از اين به بعد بايد مثل سيل زده ها غذا بخورم ! همان ها 

كه با يك چوب نيم مترى، خودشان را روى آب نگه داشته اند!
پادشاه هم از زير ابروهايش نگاهى به قابلمه ى آب جوش 

انداخت. بعد گفت:« مطمئن 
مى شود ...  حاضر  زود  باش 
فقط بايد چند تا قل توى آب 
جوش بزند... من كفش هاى 
ورزشى ام را هميشه همين 

جورى مى شويم!»
بابا به ران مرغ سرخ شده 
پادشاه  جلو  كه  برّاقى  و 
مامان  بود.  خيره شده  بود، 
از  را  نخود فرنگى  كيسه ى 
آورد.  بيرون  يخچال  توى 
جوان ...  گفت :«  پادشاه 
بگو  كجاست؟...  حواست 
نخود  تا  چند  دارى  دوست 
فرنگى برايت آب پز كند؟!» 
بابا  دلدارى  براى  زن عمو 
پادشاه  كردن  ساكت  و 
اوّلش  روزهاى  گفت:«فقط 

سخت است.»
عصبانيت  با  پادشاه 
آره...  گفت:«  مخصوصى 
آب پز ،  كرفس  بعدش 
با  قفقازى  كباب  مزه ى 
مى دهد!»                                                                                                          ليمو ترش  كمى 

نگاهى به قابلمه ى آب جوش
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مسخره اش  بدجورى  دارد  پادشاه  مى كرد  احساس  كه  بابا 
هر  گفت:«  و  داد  تكان  هوا  توى  را  آزمايش  برگه ى  مى كند، 
چى دوست داريد  بگوييد. امّا از اين به بعد، شما مرا نزديك 
هيچ گوشتى نمى بينيد... مگر اين كه بخواهم با شترمرغ هاى 

باغ وحش، عكس يادگارى بگيرم!»
چند دقيقه بعد ، مامان يك بشقاب هويج و نخود فرنگى آب پز 

كه بخار فراوانى از آن بلند مى شد، جلو بابا گذاشت.
پادشاه استخوان ران مرغش را با ملچ و ملوچ فراوان تميز 
كرد. براى محكم كارى ، يك بار هم آن را به صورت سراسرى 
ليس زد. بعد دماغش را توى بخار غذاى بابا برد و  گفت:«دست 
از اين مسخره بازى ها بر دار جوان!... بيا مثل يك مرد بنشين 
و گوشت بخور... نگاه كن از بشقاب غذايت چه قدر بخار بلند 
مي شود ... اين غذا نيست... مغازه ى خشك شويى است!»                                                       
البتهّ،  گفت :«  لبخند  با  موضوع  كردن  عوض  براى  مامان 
گياه خوار  ديگران،  به  دادن  پز  خاطر  به  فقط  هم  بعضى ها 
مى  شوند. گياه خوار ها خيلى تحصيل كرده به نظر مى آيند. چون 

كه گياه خوار بودن، چيز شيكى است.»
مامان درست مى گفت . يك روز مادر يكى از دوست هايم به 
شوهرش گفت:« پول بده... بايد براى سال نو ، يك دست مبل 
مهمان ها حفظ  جلو  آبرويمان  بخرم. مى خواهم  ايتاليايى شيك 

شود .»
-  مبل ايتاليايى خيلى گران شده... بيا براى سال نو، گياه  خوار 

بشويم !
پادشاه دوباره صورتش را نزديك بشقاب بابا برد و گفت:«من 
غذاهاى ساده ي گياهى را دوست دارم. زن عمو مى تواند راحت 
ديوار را تميز كند. چون به هر حال من اين غذا ها را مى     كوبم 
به ديوار!»                                                                                         

جناب  گفت:«  و  گذاشت  دهانش  توى  نخود فرنگى  يك  بابا 
احترام  مردم  چيزِ  دو  به  بايد  ما  مى كنم  فكر  من  پادشاه... 
بگذاريم ... يكى آن چيزى كه توى مغزشان هست و يكى آن 

چيزى كه توى بشقابشان هست.»
لويى پاستور توى بشقابت  - احترام بگذارم؟... مگر آقاى 
احترام  به يك مقدار هويج پخته  دراز كشيده؟!... من هرگز 

نمى گذارم؟!...
پادشاه ريخت و گفت:« همه  براى  زن عمو يك فنجان چاى 
دور اين مرد بيچاره نشسته ايم و نمى گذاريم غذاى گياهى اش 

را بخورد.»
پادشاه گفت:« اتفّاقاً پدر خودت هم گياه خوار بود خانم!... 
يك روز يك دسته گُل خوشگل با كاغذ سفيد خريدم و براى 
به صورت  را  خانه تان... پدرت دسته گل  آمدم  خواستگارى 
افقى زير دماغش حركت داد. بعد گفت: بوى خوبى دارد...خيلى 
توى مجلس خواستگارى  نيست من  ولى درست  هم ممنون. 
دخترم ساندويچ بخورم!... البتهّ دفعه ى بعد بگوييد براى من 

برگ ازگيل نگذارد!»
از  پر  و صدا  با سر  را  ريه هايش  و صبور،   چاق  زن عمو ى 
هوا كرد. بعد با خونسردى نشست تا هوا يواش يواش خارج 

شود.
- من دروغكى به پدراين خانم گفتم گياه خوارم... يك روز 

ج
شود.

- من دروغكى به پدراين خانم گفتم گياه خوارم... يك روز 

ش 
ه

مسخ جورى 
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پدرش يواشكى آمد توى كاخ تا درباره ى من تحقيق كند.من 
نشسته بودم توى ايوان و يك بشقاب گوشت دنده ى كباب 
شده جلو  يم بود... پدر گياه خوار اين خانم داشت از پشت 
درخت نگاهم مى كرد. به خاطر همين مجبور شدم هشت 
از آن روز  پياز گنده را خالى خالى بخورم... پنجاه سال  تا 

مى گذرد.ولى هنوز دهنم دارد مى سوزد!
مادرم صداى راديو را كم كرد و گفت:« جناب پادشاه... 
بعضى وقت ها آدم مجبور مى شود مصرف گوشت را كم كند. 

گوشت زياد براى سلامتى انسا ن خوب نيست.»
-  پدرش گفت: بنشينيد تاريخ مراسم عروسى را مشخّص 
كنيد. البتهّ همه ى مهمان ها بايد گياه خوار باشند... من گفتم: 
تاريخ عروسى را مى گذاريم سه ميليون سال قبل... يعنى 

آن وقتى كه انسان ها هنوز گياه خوار بوده اند.
قبول  را  آن ها  شرايط  شما  عمو جان...  گفت:«  بابونه 
كرديد؟... يعنى با همين زن عمويى كه الان اين جا نشسته 

ازدواج كرديد! »
پشت  تا  شد  بلند  بابونه،  سؤال  شنيدن  با  زن عمو 

دست   هايش را با روغن بادام چرب كند.
گياه خوار افاده اى ازدواج كردم... -  بله... با دخترِ يك آدم ِ

مهمان ها گياه خوار بودند. به جاى دست زدن، ساقه  هاى كاهو 
را توى هوا تكان مى دادند. از همان موقع من از آدم هاى 

گياه خوار بدم مى آيد.
تعريفى  هم  گوشت خوارى  امّا  عمو جان...  گفت:«  بابا 
تازه ازدواج كرده بوديم، هفته اى يك  با ر  ما  ندارد. وقتى 
گارسون  آخرش  مى خورديم.  بلغارى  كباب  رستوران  توى 
مى آمد و به ما مى گفت: آقا ساعت دوازده شب است . اگر 
كبابتان را نمى خوريد اجازه بدهيد ببرمش... ما به گارسون 
مى گفتيم: هر  جا برويد، ما هم بايد با شما بياييم... چون كه 

دندان هايمان از توى كباب بيرون نمى آيد!»

پادشاه سيگارش را روشن كرد و چند پك محكم به آن زد. 
بعد بلند شد و گفت: «  من بايد بروم يك نگاهى به تله موش هام 
بيندازم. امّا مثل اين كه شما زبان خوش حالى تان نمى شود. به 

دستور من، گياه خوار بودن توى اين كاخ ممنوع است.»
بابونه گفت:« چرا؟»

بزرگتر  آدم  يك  اگر  است.  خوبى  سؤال  گفت:«   پادشاه 
بپرسد، جواب مى دهم!»

جناب  مخالفيد  من  شوهر  گياه خوارى  با  چرا  گفت:«  مامان 
پادشاه؟... مگر كسى با گوشت خوارى شما مخالف است؟»

-  من از گياه خوارى متنفرم... هر وقت آب هويج مى خورم، 
با  مرا  خانواده  اين  مى بينم...  را  خانم  اين  پدر  خواب  شبش 
ما هيچ  فاميل  توى  تحقير مى كردند. چون  پخته شان  كلم هاى 

شخص گياه خوارى نبود.
گياه خوارم. بودى  گفته  به همه  تو  پيرمرد،  گفت:«  زن عمو 

گفته بودى همه ى اقوام ما گياه خوارند. حتىّ گفته بودى اجداد 
ما نوعى كرفس خيلى خوشمزه بوده اند!»

من تحقيق كند. ى درباره تا كاخ توى آمد اشك ش
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پادشاه گفت:« بله عزيزم... شما شب ها فقط كاهو با روغن 
زيتون مى خورديد. به خاطر همين، وقتى مهمان شما بودم. قبل 
از شام مى رفتم دستشويى... از پنجره ى دستشويى مى رفتم 
بيرون و مى چسبيدم به ديوار... خانه ى شما طبقه چهل و پنجم 
يك برج بود. بايد مثل سوسك مى چسبيدم به ديوار و چهل و 
پنج طبقه مى آمدم پايين... بعد مى رفتم توى اغذيه فروشى و 
تند تند چند تا همبرگر  مى خوردم... زمان زيادى نداشتم... 
مى دادم ... سرماخوردگى،  قرص  مثل  را  ساندويچ ها  بايد 

توى  مى توانست  نبود.  نرم  زياد  هم  همبرگرهاش  پايين... 
چهل  بله...  بشود...  اوّل  جهان،  ترمز  لنت  بهترين  مسابقه ى 
مرد  مثل  دوباره  بايد  هم  بعدش  ديوار!...  روى  طبقه  پنج  و 
عنكبوتى مى رفتم بالا!... هنوز وقتى اين زن را نگاه مى كنم، 
جوان،  پادشاه  مى گفت:  پدرت  وقت  آن  مى رود!...  گيج  سرم 
فكر كنم شما مشكل معده داريد... هر وقت از دستشويى بر 
مى گرديد، رنگتان پريده... مثل كسى كه از  طبقه ى چهل پنجم 

يك برج بلند آويزان بوده!» 
با شنيدن اين حرف ها ، مادرم بلند شد و راديو را خاموش 
پادشاه  به  و  گذاشت  روى چشم هايش  را  عينكش  بعد  كرد. 

خيره شد.
-  چرا اين طورى نگاه مى كنيد؟... مگر من نان خامه اى ام؟

-  الهى بميرم جناب عمو  جان... شما چه دوران نامزدى سختى 
مى گفتيد،  را  راستش  اوّل  همان  از  اگر  امّا  داشته ايد؟... 
نداشتيد  دوست  خودتان  واقعاً  نمى آمد.  پيش  مشكلات  اين 

گياه خوار بشويد؟
پادشاه چند پك ديگر به سيگارش زد. آشپزخانه پر از دود 
شده بود. بابونه چند تا سرفه كرد و گفت:« آشپزخانه مان مثل 

سينماى سه بعدى شد!»
پادشاه گفت:« من حاضرم با آب استخر خفه بشوم ؛ امّا 
كسى سوپ پياز ساده توى حلقم نريزد... اشكال كار اين 
است كه گياه خوارى شيك به نظر مى آيد. من هم دوست 

داشتم شيك به نظر بيايم.» 
قاشق  قاشق  را  بشقابش  ته  آب  كه  همان طور  بابا 
مى خورد، گفت:« بعضى كارها آدم را تحصيل كرده نشان 
مى دهد. حتىّ اگر آدم قبولى كلاس دوّم ابتدايى  اش را 
به زور گرفته باشد... خود همين همسر من... بله، شما 
همسر عزيز من!... دو تا خانم هستند كه گاهى مى آيند 
گياه خوار  آن ها  از  يكى  مى زنند...  را  زن عمو  آمپول هاى 
است. تو به او دو برابر پول مى دهى... چون خيلى شيك تر 

به نظر مى آيد!» 
و  هويج  با  را  بشقابش  دوباره  بعد  گفت.  را  اين  بابا 

نخود سبز پر كرد.
مامان كمى فكر كرد و گفت:« راست مى گويى... اصلاً 
است...  گياه خوار  بلنده  قد  آن  بله،  نبود...  حواسم 

نمى دانم چرا به نظر مى آيد فوق ليسانس داشته باشد!»
 همين وقت كسى چند ضربه به در آشپزخانه زد و آمد 
تو. همان خانم گياه خوار، قد بلند و آمپول زن بود. با ديدن 
او ، پادشاه تند و فرز، بشقاب سبزيجات پخته ى بابا را جلو 

خودش كشيد و با اشتها مشغول خوردن شد. 
–  سلام به همگى... آمده ام آمپول خانم ملكه را بزنم...
اجازه بدهيد به خانم ملكه تبريك بگويم. به خاطر داشتن 
نزده  گوشت  به  لب  سال  هفتاد  كه  اراده اى  با  شوهر 

است!
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مژگان بابامرندي

دوست  را  بازيگرى  هم  تو  شوند؟...  بازيگر  دارند  دوست  خيلي ها  چرا 
دارى؟... فكر مي كني بازيگري تئاتر و سينما و تلويزيون چه فرق هايي با هم 

دارد؟... دوست داري بداني بازيگري چه جور شغلي است؟ 
اين بار يك بازيگر خيلي خوب، مهمان رشد دانش آموز است. يعني آقاى 
رضا كيانيان كه بازيگري او را در فيلم ها و نمايش هاي زيادي ديده ايم. كيانيان 
هم بازيگري بسيار خوب است و هم درباره ي بازيگري مقاله مي نويسد.

لج من در نمي آيد!

 از كجا بفهميم كه واقعاً دوست داريم 
بازيگر شويم يا نه؟!

بايد  اوّل  كارى  هر  در 
عمل كرد. بايد كار كنيم 
تا بهتر بتوانيم بفهميم چه  
قدر چيزى را دوست داريم... 
تا   11 سنّ  در  خصوص  به 
مي توانند  بچّه ها  سالگى...   13
و  مدرسه  نمايشي  كارهاي  در 
بازي كنند. آن وقت  فرهنگ سرا 
بازيگري  به  واقعاً  مي شوند  متوجّه 

علاقه دارند يا نه.

رشته هاى  در  كه  بچّه هايى   

ت شوند؟...  بازيگر  دارند  دوست  خيلي ها  چرا 
دارى؟... فكر مي كني بازيگري تئاتر و سينما و تلو
دارد؟... دوست داري بداني بازيگري چه جور شغ
اين بار يك بازيگر خيلي خوب، مهمان رشد د
رضا كيانيان كه بازيگري او را در فيلم ها و نمايش ه

هم بازيگري بسيار خوب است و هم درباره ي

 از كجا بفهم
بازيگر

قد
به
13

كا در 
فرهنگ
م متوجّه 

علاقه دارند

بچّه  

گـفـت وگـو  بـا رضـا كيـانيـان

رضا كيانيان چه كسي است؟
رضا كيانيان در سال 1330 در تهران به دنيا آمد. وقتى سه 
تئاتر  در رشته ي  بزرگ شد،  وقتي  رفت.  مشهد  به  بود  ساله 
دانشگاه تهران درس خواند. او فيلم ها و نمايش هاي فراواني بازى 
كرده و جايزه هاي مختلفي هم گرفته است. كيانيان چند كتاب 

هم درباره ي شيوه هاي بازيگري نوشته است.



هنرى ديگر كار مى كنند، مى توانند براى 
كار خودشان چيزهايى از بازيگرى ياد 
بگيرند؟...  مثلاً كسي كه قصّه مي نويسد، 
مي تواند از كار بازيگران، چيزهايي ياد 

بگيرد؟
بازيگرم،  كه  هستم  آدمى  خودم  من 
مى نويسم، مجسّمه سازم، كاريكاتوريست 
و نقّاش و عكّاسم... معتقدم كه بايد اين 
بازيگري  كه  بچّه هايي  باشد...  جورى 
مي كنند، بايد از رشته هاى هنري ديگر، 
چيز ياد بگيرند. همه ي رشته هاى هنرى 
به هم مربوط هستند. قصّه نويس ها هم 
مي توانند از بازيگري، چيز ياد بگيرند. آن 

وقت، قصّه هايشان بهتر مي شود.

را  كمدى  فيلم هاي  ما  همه ي   
خيلى دوست داريم. شما سر ديدنِ چه 

فيلمى حسابى خنديده ايد؟ 
اوّلين بار با كارتون تام و جرى خنديدم. 
هيچ وقت آن خنده را فراموش نمي كنم.

يك  اگر  مى گويند  بعضى ها   
كم داستان نويسى بدانيم، خوب است. 
آيا  نباشيم...  نويس  داستان  اگر  حتىّ 
نباشيم، خوب است كمى  بازيگر  اگر 

بازيگرى بدانيم؟ 
خيلى خوب است... چون تماشاگر خوبى 
براى سينما مى شويم. چون هر آدمى، هر 
چه بيشتر سينما را بشناسد، فيلم خوب را 
بهتر مى فهمد. اگر ما كمي بازيگري بدانيم، 

ديگر بازي هاي ضعيف را نمي پسنديم.

 همه ي ما گاهى در بازى هايمان 
اسب مى شويم، گاهى ميمون و گاهى... 
آيا بازيگر مي تواند از حيوانات چيز ياد 

بگيرد؟!
بله... بايد از حيوانات هم بازيگرى را ياد 

گرفت. حيوانات مثل آدم ها مراقب اطرافشان 
مى خواهند  كه  را  كارى  بنابراين،  نيستند. 
انجام بدهند، راحت انجام مي دهند... راحت 
و دقيق... بنابراين يك بازيگر مي تواند خيلي 

چيزها از حيوانات ياد بگيرد.

از كجا  نيستيم،  بازيگر  كه  ما   
بفهميم كه چه كسي خوب بازى مى كند 

و چه كسى بد؟
قانوني ندارد. بايد احساس كنيم كه آن 
بازيگر را دوست داريم. بازيگر بايد بتواند 
تماشاگر را جذب كند. تماشاگر وظيفه اى 
ندارد. اگر كسى چيزى را به طور طبيعي 

دوست داشته باشد، كافى است. 

معمولي  فيلم هاى  بچّه ها  وقتى   
شما  لج  مى كنند،  نگاه  را  ضعيف  يا 

در مى آيد؟!
بچّه  وقتى  درنمى آيد!...  كلاً  من  لج 
بودم، پدرم مرا به ديدنِ همه جور فيلمى 
مى برد... سليقه  ي بچّه ها بايد ساخته شود. 
خود بچّه ها بايد به يك ديدِ درست برسند 

كه كدام فيلم خوب است و كدام بد.

 گفته بوديد كه بازيگري را از 
چه  منظورتان  مي گيريد.  ياد  بچّه ها 

بود؟
من سعى مى كنم بازيگرى را از بچّه ها 
هم ياد بگيرم. بچّه ها بايدها و نبايدهاى 
كمترى دارند. كمتر احساس هاي خودشان 
را پنهان مى كنند. اين براي يك بازيگر، 

خيلى  خوب و آموختني است.
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حـــقّ مـــردم نوشته ى نقي سليماني
تصويرگر: اسماعيل چِشرخ

مدينه  بچّه هاي  مي گفت.  اذان  بلاِل 
به مسجد آمدند. مردم  هم، همراه مردم 
موقع  اين  مي پرسيدند:  هم  از  تعجّب  با 

روز؟!... چه شده؟! 
يكي از بچّه ها گفت: حتماً مسئله ي مهمي 

پيش  آمده است.
با  هم  حسين  و  حسن  وقت،  اين  در 
پدرشان علي، به مسجد آمدند. به بچّه ها 

سلام كردند و ميان مردم نشستند. 
عطر  شد.  مسجد  وارد  پيامبر  آن گاه 
مثل  مردم  پيچيد.  مسجد  در  خوشش 
زدند.  بال  بال  و  گرفتند  را  او  دور  پروانه 
قلب همه براي او مي تپيد. پيامبر براي نماز 

در محراب ايستاد. 
صداي پيامبر كه در فضاي مسجد پيچيد، 

حال مردم طور ديگري شد. 

پيامبر به فضل (پسر عبّاس) گفت:   دستم 
را بگير. 

فضل او را كمك كرد تا بر منبر نشست. 
پيامبر  سؤال.  سراپا  و  بودند  ساكت  همه 

مي خواهد چه بگويد؟ 

را  خدايي  من  مردم!  اي  فرمود:  پيامبر 
شما  برابر  در  نيست،  خدايي  او  جز  كه 
كس  هيچ  با  بي همتا  خداوند  مي ستايم... 
است  نيك  عمل  تنها  ندارد.  خويشاوندي 
كه بنده را به خدايش نزديك مي كند. قسم 
به آن كس كه مرا به راستي و حقيقت به 
سوي مردم فرستاده است، هيچ آفريده اي 
جز با انديشه ي نيكو و كار نيكوي خويش، 
به درگاه الهي نزديك نخواهد شد. قسم به 
پروردگار عزيز و عظيم كه مرا به پيامبري 
برگزيده، اگر من هم از راه صلاح و پاكي 

دور شوم، مثل ديگران مجازات مي شوم...
آن گاه رسول خدا گفت: اي مردم، براي 
آيا وحي  پيامبري هستم؟...  شما،  چه گونه 

حقّ را به شما رسانيده ام؟ 
ياران گفتند: خدا تو را پاداش دهد، تو 

بهترين پيامبران هستي.
آن گاه پيامبر، ياران را قسم داد كه هر 
كس حقّي بر او دارد، همين ساعت بيايد و 
بگيرد. و اگر از او آزاري به كسي رسيده 

 است، بيايد و قصاص كند.
جمع  ميان  در  عميقي  سكوت  ناگهان 

داسـتـاني از زنـدگـي پــيــامــبـر اكــرم (ص)

افتاد. انگار هيچ كس نفس نمي كشيد. آن ها 
پيامبر را به شدّت دوست داشتند. ممكن 
نبود از او حقّي طلب كنند، حتّي اگر حقي 
امّا پيامبر دوباره آن ها را  برگردن او بود. 

قسم داد.
دلشان  آن ها  برنخاست.  كسي  هم  باز 
مي خواست به فرمان پيامبر گوش كنند؛ امّا 
پايشان  نه  داشتند،  محبّتي كه  و  از عشق 

حركت مي كرد، نه زبانشان.
پيامبر براي بار سوّم آن ها را قسم داد. 

اين بار جدّي تر. 
- آيا كسي را نيازرده ام؟... و هيچ كس 

ديني بر گردن من ندارد؟
مردم  ميان  از  پيري  وقت  اين  در 
زد  كنار  را  مردم  «عكاشّه»  برخاست. 
يا  گفت:  رسيد.  پيامبر  به  تا  آمد  پيش  و 
رسول االله!... پدر و مادرم فداي تو باد، اگر 
برنمي خاستم.  من  نمي دادي  قسم  بار  سه 
زماني من با شما در جنگي همراه بودم. خدا 
به ما پيروزي عطا كرد. چون بر مي گشتيم، 
آمد. شما چوب  پيش شتر شما  من  شتر 
به  را  شترها  تا  برديد  بالا  را  خود  دست 
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حركت در آوريد. امّا چوب دست شما به 
پهلوي من خورد.

بود  نزديك  ناگهان ساكت شد.  مسجد 
را  همه  وحشت  شود.  پاره  غم  از  دل ها 
نمي كرد  جرأت  كسي  بود.  كرده  ساكت 

فكر كند كه چه خواهد شد. 
خانه ي  به  تا  گفت  بلال  به  خدا  رسول 
فاطمه رود و چوب دستِ او را بياورد. همان 

چوب دستي كه نامش ممشوق* بود.
بلال از مسجد بيرون آمد. دست بر سر 
نهاده و بلند بلند مي گفت كه: رسول خدا 

خود را قصاص مي كند.
بلال به درِ خانه  ي فاطمه آمد. در زد و 
دخترِ رسول خدا! چوب دستِ  اي  گفت: 

ممشوق را به من بده.
چوب  من  پدر  بلال  اي  گفت:  فاطمه 
دست خود را براي چه مي خواهد؟!... اكنون 

كه وقت جنگ و جهاد نيست. 
بلال گفت:  اي فاطمه او خود را قصاص 

مي كند. 
گفت:  نشست.  اشك  به  فاطمه  چشم 
از رسول خدا قصاص  بلال چه كسي  اي 
خواسته است؟!... به حسن و حسين بگو تا 

آن ها به جاي رسول خدا قصاص  شوند.

را  چوب دست  گريان  و  پريشان  بلال 
آورد و به دست پيامبر داد. پيامبر آن را 
به دست عكاشّه داد. علي گريان برخاست 
و گفت: اي عكاشّه! من هميشه در خدمت 
كه  ندارم  را  آن  تاب  هستم.  خدا  پيامبر 
و  پشت  اين  مي زني.  را  خدا  پيامبر  ببينم 
شكم من... مرا قصاص كن و تازيانه بزن، 

امّا پيامبر را قصاص نكن.
 پيامبر گفت: اي علي بنشين، خدا مقام و 

نيّت تو را مي داند.
حسن و حسين به زاري پيش آمدند و 
فرزندان  ما  عكاشّه  اي  گفتند:  عكاشّه  به 
پيامبريم... قصاص از ما، مانند قصاص از 

پيامبر است.
پيامبر آن ها را دلخوشي داد و نشاند و 
گفت: بنشينيد اي عزيزان من... خدا مقام 

شما را فراموش نكرده است.
ياران ديگر برخاستند: اي عكاشّه! اين ما 
هستيم كه پيش تو ايستاده ايم. ما را قصاص 

كن و پيامبر خدا را قصاص نكن.
پيامبر گفت:« اي ياران! خدا مقام و قدر 

شما را مي داند.» 
اگر  بزن  عكاشّه  اي  گفت:  آن  وقت 

مي زني.
عكاشّه گفت: يا رسول االله آن روز كه آن 
پهلوي من  آمد،  فرود  بر من  چوب دست 

برهنه بود.
ياران  زد.  كنار  پهلو  از  را  لباس  پيامبر 
همه به فرياد و ناله افتادند و همه ي مسجد 

اشك مي ريخت.
عكاشّه پيش آمد. بوسه بر پهلوي پيامبر 
زد و گفت: پدر و مادرم فداي تو باد! چه 
جاي آن است كه من از تو قصاص بخواهم 
قصاص  تو  از  كه  دارد  دل  كسي  چه  و 
بخواهد؟ كاش عكاشّه را هزار جان بود كه 

فداي تو كند.
 پيامبر گفت: يا بزن يا ببخش.

 گفت: بخشيدم. به اميد اين كه خدا در 
قيامت مرا ببخشد.

شخص  مي خواهد  آن كه  گفت:  پيامبر 
پير  اين  به  ببيند،  بهشت  در  مرا  همراهِ 

بنگرد.

* پيامبر بر هر چيزي نامي 
مي گذاشت. بر اسب هايش، بر وسايل خانه، 
١٣بر لباس هايش، چوب دستش و شمشيرش. شماره ي 5بهمن 1389 



وقتى آدم از دوره  ي پيش دبستانى به دوره ى ابتدايى 
مى رود، تغييرات بزرگى در زندگى اش رخ مى دهد. هر 
وقت هم از دبستان به دوره ى راهنمايى برود، همين طور 
است. كشورها هم مثل آدم ها در دوره هايى، تغيير مى كنند. 

ايران در دوره ى «اميركبير» تغييرات زيادى كرد. 
اميركبير، لقب شخصى بود به  نام « محمّد تقى فراهانى» 
او  آمد.  دنيا  به  فراهان  در  پيش  سال   200 حدود  كه 

فرزند آشپزِ دربار قاجار بود. 
امّا امير كبير در حدّ يك شاگرد آشپز باقى نماند . آن 
قدر كوشيد تا نويسنده و منشى آقاي صدر اعظم شد. بعد 
از آن هم، خودش به مقام صدراعظمي ناصرالدين شاه 
اعظم»  «اتابك  و  «امير كبير»  لقب  او  به  رسيد. شاه هم 

داد.
اميركبير كمتر از چهار سال صدراعظم ناصر الدّين شاه 
بود؛ ولى باعث شد ايران به اندازه ى چهل سال جلو برود. 
منتشر  نام   به   را  ايران   روزنامه ي  اوّلين  او 
را  «دارالفنون»  يعني  پيشرفته،  مدرسه  ي  اوّلين  كرد. 
هم اميركبير تأسيس كرد. او «ارتش» يا همان قشون 
اين كه  مجهّز كرد. جالب تر  و  مرتبّ  را  ايران  نظامى 
او براى اوّلين بار، تزريق واكسن را در ايران اجبارى 
كرد . در آن زمان به تزريق واكسن آبله، «آبله كوبى» 

مى گفتند. 

ماجراهای تاريخی

شاه ، اميركبير را دوست  داشت. و لى انسان كم اراده اى 
بود. بنابراين، دشمنان او را فريب دادند و ناصر الدّين شاه 

دستور داد امير را به قتل برسانند.
امير كبير چهل و پنج ساله بود كه در زمستانى سرد، در 
بعد، همسرش  ماه  قتل رسيد. چند  به  فين كاشان  حمّام 
كه خواهر شاه بود، جسد اميركبير را به شهر كربلا برد و 

نزديك بارگاه نورانى امام حسين (ع) به خاك سپرد. 

علي اكبر زين العابدين
تصويرگر:  نگين حسين زاده
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يك مرد و يك عالمه كار
امير كبير چهل و چهار- پنج سال دارد. هميشه كلاه بلند و زيبايي به سر مى كند. 
سفيران و فرستادگان كشورهاى روس و انگليس فقط از امير حساب مى برند. آن ها 
براى ملاقات با امير، بايد از قبل وقت بگيرند. آن ها هيچ وقت نتوانسته اند امير را 

فريب دهند. سفيران حقّه باز، از اميركبير خوششان نمى آيد.
امير دستور داده است كه همه به بچّه هايشان واكسن آبله بزنند. اگر كسى اين كار 
را نكند و فرزندش از بيمارى آبله بميرد، بايد پنج تومان به دولت جريمه بدهد. پنج 
تومان خيلي زياد است . امّا بعضي ها از آبله كوبى مى ترسند و بچّه هايشان را  در آب 
انبار، مخفي مى كنند . خيلى از اين كودكان، بر اثر آبله كور مى شوند يا مى ميرند . امّا 

مردم كم كم ترسشان مي ريزد.
زبان  به  خارجى،      مفيد  كتاب هاى  ترجمه ى  حال  در  مترجمان  امير،  دستور  به 
فارسى هستند. امير دارد يك مدرسه مى سازد كه شكل مكتب خانه ها نيست. اسمش 
زيادى  معلمّان  دانش ها...  و  مهارت ها  خانه ى  يعنى  دارالفنون  است .  «دارالفنون» 

استخدام شده اند تا در اين مدرسه، رياضى ، پزشكى ، فيزيك 
و تاريخ را درس بدهند.

كارخانه هاى  امير كبير،  پشتيبانى  و  كمك  با 
مازندران،  شكر  گرفته اند.  رونق  زيادى 

و  اروميه  پنبه ى  اصفهان ،  كالسكه هاى 
شال كرمان. اين توليدات، به كشورهاي 

خارجي هم صادر مي شوند.

تقی پشت در است!
تقى  براى  سينى  اين  گرفته .  دستش  بزرگ  سينى  يك  تقى 
سنگين است. از ظرف هاى ديزى، بخار بلند مى شود. وقتى تقى 
راه مى رود، ظرف ها چلق چلق صدا مى كنند. تقي نزديك كلاس 
درس مى شود. استاد، شعرِ سعدى مى خواند. فرزندان قائم مقام 
كه شاگردان استاد هستند، شعر را تكرار مى كنند. تقي پشت در، 
يواشكى درس هاى استاد را گوش مى كند. درس خواندن براى 
فرزند يك آشپز ممنوع است. امّا تقى هر روز اين كار را مى كند . 
قائم مقام كه صدراعظم شاه است، از بچّه هايش درس مى پرسد. 
بچّه ها جواب هاى نصفه و نيمه مى دهند. تقى آن جا ايستاده و به 
تمام پرسش ها، پاسخ درست مى دهد. قائم مقام فراهانى شگفت زده 
مى شود. دستور مى دهد كه تقى هم در مكتب خانه ي دربار درس 

بخواند.

كودكان، بر اثر آبله كور مى شوند يا مى ميرند . امّا 

زبان  به  خارجى،      مفيد  كتاب هاى  ترجمه ى  حال 
سه مى سازد كه شكل مكتب خانه ها نيست. اسمش 
زيادى  معلمّان  دانش ها...  و  مهارت ها  خانه ى  ى 

ه، رياضى ، پزشكى ، فيزيك 

كارخانه هاى   
مازندران،

و وميه 
ورهاي
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ميلاد، بلندترين برج 
ايران

قبل از ساخت برج ميلاد، ايرانيان فقط 
برج هاي 70 تا 80 متري ساخته بودند. ولي 
برج ميلاد با ارتفاع 435 متري اش، توانايي 
مهندسان ايراني را نشان مي دهد. 
برج ميلاد به دست متخصّصان و مهندسان 
ايراني ساخته شده است. 

سنگين ترين دكل مخابراتي جهان با وزن 400 تن در ر
 اين آنتن 120 متر است.

دكل مخابراتي:

بالاترين قسمت قابل بازديد برج است. كه ديد 360 د
 بازديدكنندگان مي گذارد. در ميانه ي آن هم اثري هنر

اين طبقه، مخصوص مواقع آتش سوزي است. تمام لواز

بزرگ ترين سكّوي باز براي تماشا كردن شهر، اين جا قرا
از سطح زمين قرار دارد. «موزه ي تهران» در اين طبقه

در طبقه ي هفتم رأس برج بزرگ ترين رستوران  گردان
 سرعت چرخش رستوران، 360 درجه در يك ساعت اس

گنبد آسمان: 

منطقه ي ايمن از آتش:

سكّوي ديد باز:

رستوران گردان:

شماره ي 5بهمن 1389 ١٦



برج ميلاد و عددهاي جالب
 وزن برج ميلاد حدود 150 هزار تن است.

 630 هزار متر مكعّب بتن در برج ريخته شده است. 
 17 هزار متر مربعّ شيشه در برج ميلاد به كار رفته است. يعني حدود دو برابر مساحت يك زمين فوتبال!
 دماي هوا در بالاي برج، هفت درجه سردتر از سطح زمين است!
برج ميلاد با ارتفاع 435 متر، بلندترين سازه در ايران و چهارمين برج بلند مخابراتي در جهان است.

مقاومت در برابر سوانح
برج ميلاد در برابر زلزله هايي با قدرت هشت ريشتر پايدار است

و همچنين در برابر بادهايي با سرعت 300 كيلومتر در ساعت، مقاومت مي كند. 

سالن همايش هاي برج ميلاد
سالن همايش هاي برج ميلاد يكي از پيشرفته ترين سالن هاي همايش در ايران است.
همچنين پهن ترين پرده ي سينمايي ايران در اين سالن قرار دارد.

رأس برج ميلاد قرار دارد. ارتفاع

درجه از شهر تهران  را در اختيار
ري از جنس فلز قرار گرفته است. 

زم استفاده شده در اين طبقه، از مواد ضدّ آتش ساخته شده است. 

در سه ضلع برج 
ميلادآسانسور وجود 

دارد. اين آسانسورهاي 
تندرو، با سرعت هفت 

متر در ثانيه حركت 
مي كنند.

ار دارد. اين سكّو 60 متر است. و در ارتفاع 280 متري 
ه جاي دارد.

ن جهان با ظرفيت بيش از 400 نفر قرار دارد.
ست. يعني در هر ساعت، يك دور كامل مي چرخد.

مهدي قزل ارسلان

آسانسورها
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م
فكر  هرچه  كجاست؟...  پس  بابا!  اى 
را  بلوط  ميوه هاي  نمى آيد  يادم  مى كنم، 
كجا قايم كرده ام! مى دانم كه توى شكاف 
صخره ها، داخل تنه ي پوك درخت ها و البتهّ، 
بيشترشان را زير خاك پنهان كرده ام... امّا 

نمى دانم كدام صخره و درخت و زمين! 
جاى شكرش باقى ا ست كه مى توانم ميوه 
و دانه و سبزيجات و حتىّ جوانه و پوست 
و  فندق  و  گردو  از  بخورم.  هم  را  گياهان 
بادام و ذرّت و تخم آفتاب گردان گرفته تا 
سيب و گندم و كاهو و كلم! من هم مثل 

موش جونده ام. دندان هايم دائم در حال 
رشد هستند. براى اين كه ساييده شوند 
و قدشان كوتاه شود، بايد بيشتر وقت ها 
در حال جويدن باشم! موقع غذاخوردن، 
بر روى دو پا مي نشينم و غذا را با دست 

نگه مي دارم.
نمى دانم… شايد فراموشكارى من به  
خاطر تحرّك زيادم باشد. چون از درختى 
به درخت ديگر مى جهم. مهارت عجيبى 

هم در بالا و پايين  پريدن دارم.
خانه ي من روى درختان است و براى 

 ســنــجــاب   ايــرانــي
ري

حيد
حر 

س
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غذا خوردن روى زمين هم مى آيم؛ ولى 
موقع احساس خطر، با ناخن هاى بلند و 
بالا مى روم.  از درختان  تيزم به  سرعت 
با كمك دُم پشمالو و بلندم كه به حفظ 
تعادلم كمك مى كند، از اين شاخه به آن 
شاخه مى پرم. البتهّ خاصيتّ دُم پشمالوى 
من فقط همين نيست. يكى از وظايف دُم 
من، توليد علايمى براى برقرارى ارتباط با 
بقيهّ ي سنجاب هاست. ما با مقداري صداى 
جيرجير با هم ارتباط برقرار مى كنيم. اين 
صدا همراه با حركات دُم ايجاد مى شود تا 

منظورمان را خوب به هم برسانيم. 
بالش  يك  خواب  براى  هم  تو  شايد 
گرم و نرم داشته باشى. امّا نمى دانى وقتى 
موقع خواب، دُم  پشمالويم را به جاى بالش 
زير سرم مى گذارم، چه لذّتى دارد! البتهّ 
فايده ي اصلى اش اين است كه گرماى 

بدنم حفظ مى شود. 
مثل  ولى  است؛  درختان  روى  خانه ام 
خيلى از حيوانات ديگر، لانه نمى سازم و 
درخت را سوراخ نمى كنم، من از سوراخ ها 
درختان  تنه ي  روى  طبيعى  حفره هاى  و 

درختان  مى كنم.  استفاده  لانه  به  عنوان 
كهنسال بلوطِ جنگل هاى زاگرس را هم 
به درختان كوتاه و پر شاخ  و برگ ترجيح 
دارند.  بيشترى  حفره هاى  چون  مى دهم. 
آن  سطح  زندگى،  محلّ  انتخاب  از  بعد 
را با علف هاى نرم مى پوشانم. اگر خانه ام 
با هجوم كَك ها يا مزاحمان ديگر مواجه 
جديد  خانه  ي  و  مى روم  آن جا  از  شود، 

مى سازم.
مى توانى مرا با رنگ قرمز حنايى دُم 
و سَرَم بشناسى. چون بقيهّ ي سنجاب ها  

آن را ندارند. 

شايد ندانى!
جنگل هاى بلوط، حسابى به من مديون هستند. 

از هر 100 دانه ي بلوطي كه براى غذاى زمستان در 
خاك پنهان مي كنم، 10 تاي آن را هم پيدا نمي كنم، 

همين باعث مي شود دانه هاي بلوط پيدا نشده، فرصت رشد 
پيدا كنند. و درخت بلوط جديدي را ايجاد كنند. جالب تر 
اين كه من دانه هاي بلوط را در جاهايى مخصوص پنهان 

مي كنم. جاهايي كه گرازها خاك آن را زير و 
رو كرده باشند و براي رشد دانه  ي بلوط 

مناسب باشد.



                                           همه تازه اش را دوست دارند!
نوشته ى شهرام شفيعي

تصويرگر: رضا مكتبى

عروس
مادرى مى خو است براى پسرش زن بگيرد. به خاطر همين، يك روز از مهما ن ها 
پرسيد:« كسى يك دختر خانم  زبر و زرنگ، فرز و چابك، سر حال و مطمئن 

براى پسر من سراغ دارد؟»
مادر جان!... مگر داريد براى من دنبال پيك موتورى مى گرديد؟!

عنكبوت
عنكبوت  يك  اين جا...  بيا  زود  گارسون...  گارسون...   -

مرده توى سوپ من هست.
خودتان را ناراحت نكنيد... بالاخره همه يك روز از دنيا 

مى روند!

دانشگاه
دانش آموزان عزيز، آيا مى دانيد بهترين راه رسيدن به دانشگاه چيه؟

- آقا اجازه... اتوبوس!

 قد كوتاه
مردى رفت تا فرم استخدام خلبانى را پر كند. مسئول 

استخدام گفت:« افرادى كه حد اقل صد و هشتاد سانتى متر
 قد دارند، مى توانند اين فرم را پر كنند. قد شما نصف 

اين است.»
- اشكالى ندارد... فرم را با قيچى نصف كنيد!

كفش
مى شدند.  رد  كفش  فروشگاه  جلو  از  زنش  با  مرد خسيسى 

خانم مشغول تماشاى كفش زيباى زنانه اى شد.
سوت  مغزم  فروش ها...  گران  اى  بى انصاف ها...  اى  مرد:« 
كشيد... اى از خدا بى خبرها... چه قدر قيمت اين كفش زياد 

است!»
از كجا  تو  ندارد...  قيمت  بر چسب  كه  اين كفش  ولى  زن:« 

مى دانى؟»
گران  حتماً  را  قشنگى  اين  به  كفش  ولي  نمى دانم...  مرد:« 

مى فروشند!»
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چهره ى آشنا
پيرمردى كه توى رستوران مشغول خوردن نان خالى بود، به جوانى 

گفت:« ببخشيد... من قبلاً شما را جايى نديده ام؟»
- بله قربان... شما چهار ساعت پيش، به من يك پرس جوجه كباب 

سفارش داديد... اگر چند دقيقه مهلت بدهيد، مى آورم خدمتتان!

ماشين
- ببخشيد جانم... من خيال دارم براى جشن تولدّ همسرم،

 يك ماشين زيبا به او بدهم. شما اين جا ماشينى نداريد كه كمى 
كوچك تر باشد و رنگش هم قرمز نباشد؟

- نه قربان... ماشين هاى ما همين است. چون كه اين جا ايستگاه 
آتش نشانى است!

جواب چيستان ها: ا.خط 2.خواب 3.جاي پا
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سعيد كفايتييك كار مهّم: 
تصويرگر: امير خالقي

ما آدم ها، تقريباً يك سوّم عمرمان را در خواب به سر 
مي بريم. خواب براي ما به اندازه ي آب و غذا اهميتّ دارد. 
بدن ما با خواب به آرامش مي رسد. يك خواب خوب، ما را 
براي فعاليتّ روز بعد آماده مي كند. چه كار كنيم تا بتوانيم 
خوب و درست بخوابيم؟

خواب و رشد بدن
يعني  نيست.  ثابت  چيزي  خواب  عمق 

خواب كسي كه تازه خوابيده با خواب كسي كه دو 
ساعت پيش خوابيده يكي نيست. خواب مي تواند سبك  يا 
عميق باشد. در خواب عميق، مادهّ اي در بدن بچّه ها توليد 
اگر دوست  است.  براي رشدشان ضروري  مي شود كه 
داريد رشد مناسبي داشته باشيد، حتماً 

خوب بخوابيد.

آماده شدن براي خواب

عدّه اي تصوّر مي كنند زمان خواب، وقتي است كه ما از شدّت خستگي نتوانيم 

جلو پايين افتادن پلك هايمان را بگيريم... بعد بيفتيم توي رختخواب و بخوابيم!... اين 

تصوّر، درست نيست. مثل هر كار ديگري، خواب نيز مقدّماتي دارد. بهتر است يك 

ساعت قبل از خواب تلويزيون خاموش شود.

ديدن فيلم ترسناك يا پرهيجان، ذهن ما را حسابي مشغول مي كند و خواب راحت 

را از ما مي گيرد.  مسواك قبل از خواب را هرگز فراموش نكنيد. مسواك زدن، هم به 

سلامتي دندان كمك مي كند و هم باعث خواب راحت شما مي شود.

به ساعت خواب نزديك مي شويم، مقدار نور را كمتر كنيم.مقدار نور اوّل شب و آخر شب با هم تفاوتي ندارد. لازم است هر چه هوا و كم شدن نور، ما را به خواب دعوت مي كند. در بعضي از خانه ها، مي كند. اين قسمت كه با خواب ارتباط مستقيم دارد؛ با تاريك شدن در مغز ما بخشي وجود دارد كه كار خودش را با مقدار نور تنظيم نور و خواب

 
 

ي ز به ساعت خواب
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مي گويند خواب خوب، نيمي از سلامتي است. سيستم دفاعي خواب و سلامتي
بدن در برابر بيماري ها به هنگام خواب عميق، فعّال مي شود. 

اگر كسي خوب و يا به اندازه ي كافي نخوابد، حتماً بيمار 
خوب، جلو چاقي زياد را مي گيرد.خواهد شد. به تازگي دانشمندان ثابت كرده اند كه خواب 

خواب و يادگيري
خواب خوب، به يادگيري شما هم كمك مي كند. تا زماني كه ما 

اطلاّعات موجود در كامپيوتر را دسته بندي نكنيم، جز «سردرگمي» 

چيزي نصيب ما نمي شود. مغز ما هم، اين طور است. هر اطّلاعاتي كه 

وارد آن مي شود بايد دسته بندي و مرتبّ شود. اين كار زماني صورت 

مي گيرد كه ما خوابيم. زماني كه خوب مي خوابيم تمركز ما بيشتر  

مي شود. زودتر مي توانيم ياد بگيريم و ديرتر هم فراموش مي كنيم.

      چه قدر مي خوابيم؟
مقدار خوابسن

تا 18 ساعت در روزنوزادان
14 تا 18 ساعت12-1 ماه
15- 12 ساعت3-1سال
13 - 11 ساعت5-3 سال

11 - 9 ساعت12 - 5 سال
10 - 9 ساعت20 - 12 سال

10 - 6 ساعتبزرگسالان 

راموش مي كنيم. م ر

* نياز به خواب، 
در همه ي مراحل زندگي 

يكسان نيست.
ماهي ها براي خواب، 

فعاليّت هايشان را كم مي كنند. 
بعضي از آن ها لابه لاي جلبك ها، 

مرجان ها و سنگ ها پنهان 
مي شوند. با اين كار، موقع خواب 

كسي مزاحم آن ها نمي شود!

ها، 

ب 

                    خواب حيوانات
وضعيت چشمان مقدار خواب در روزنام حيوان

در حين خواب
هر دو بسته20ساعت در روز موش كوچك

گاهي يكي از دو 11 ساعتكبوتر
چشمان باز

گاهي يكي از دو 11ساعتمرغ خانگي
چشمان باز

هر دو چشم بسته3 -2 ساعتاسب 
هر دو چشم بسته2-1 ساعتزرّافه

بعضي از جانداران، نيمي 
از مغزشان خواب و نيمي 
اين  بيداراست!  ديگر 
واقعيت ابتدا در دلفين ها 
همه ي  اگر  شد.  كشف  
بخش هاي مغز دلفين به 
خواب مي رفت، حتماً در 

آب غرق مي شد!
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مي خـواهـم 
رايانه بخرم

چه گونه يك رايانه بخريم؟
انتخاب يك رايانه براي خريدن، كار چندان ساده اي نيست. 
براي انتخاب يك رايانه ي مناسب، اوّل بايد ببينيم مي خواهيم با 
آن چه كارهايي انجام دهيم. براي كارهاي روزمره، نوشتن يا كار 
با اينترنت، نيازي به استفاده از آخرين و گران ترين  رايانه هاي 
موجود در بازار نيست. يعني كار ما، با يك رايانه ي ارزان هم 

راه مي افتد. 

بهداشت و نگهد اري رايانه
بهتر است هر كدام از قطعات رايانه يعني صفحه كليد، صفحه  

نمايش، كيس و... روكش مخصوص خودش را داشته باشد.
صفحه ي نمايش نبايد در رطوبت و گرماي زياد يا نور مستقيم 

آفتاب باشد. كيس رايانه بايد در جايي باشد كه هوا بخورد. 
در زمان تميز كردن صفحه  نمايش، حتماً آن را خاموش 
كنيد و به روي صفحه فشار نياوريد. قبلاً براي تميز كردن 
جديداً  امّا  مي كردند.  استفاده  مخصوص  اسپري هاي  از 

دستمال هاي مرطوبي توليد شده كه بهتر است.
صفحه كليد (كي بورد) را هم بايد با اسپري  تميز كرد. هيچ 

وقت براي تميز كردن صفحه كليد، از آب استفاده نكنيد. 

جاي مناسب رايانه كجاست؟
جايي كه تهويه ي مناسب داشته باشد. نور كافي و 
مناسب باشد. كيس رايانه نبايد روي فرش و موكت 
قرار گيرد. چون گرد و خاك بيشتر ي جذب مي كند. 
جايي كه كف پوش چوبي يا پلاستيكي داشته باشد براي 

جلوگيري از ايجاد الكتريسته ي ساكن بهتر است.

نكات ايمني رايانه چيست؟
نوسانات برق روي رايانه تأثير گذار است. رايانه حتماً 
بايد محافظ برق داشته باشد. مواظب باشيد سيم ها و 

كابل هاي رايانه، زير چرخ هاي صندلي له نشوند.

صاف بنشينيد
قوز كردن و خم شدن روي صفحه كليد باعث مي شود به 
گردن، پشت و ستون فقرات فشار وارد شود. پاها بايد در 
موقعيت راحتي قرار گيرند. كف پاها بايد به زمين برسند، روي 
زير پايي قرار گيرند. زاويه ي قرار گرفتن لگن و ستون فقرات 

بايد 90 تا 100 درجه باشد.

اعظم اسلامي

جه باشد.
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ظرفيت رايانه ي ما چه قدر است؟
روي «ماي  كامپيوتر» راست كليك كنيد. 

روي كلمه manage كليك كنيد. 
پـنـجره اي باز مي شود. بـايد روي Device manager كليك 

كنيد. حالا تمام مشخصّات رايانه ي شما را نشان مي دهد.

اندازه ي صفحه ي نمايش 
                 چه قدر باشد؟

اندازه ي صفحه ي نمايش (مونيتور) نبايد آن قدر بزرگ باشد كه 
تمام ميز كارتان را اشِغال كند. آن قدر هم كوچك نباشد كه به 
چشم تان آسيب برساند. يك صفحه نمايش 17 اينچ براي شما 

مناسب است.
صفحه نمايش رايانه بايد بالاي صفحه كليد و مستقيم رو به 
روي چشم هاي شما باشد. طوري كه گردن شما به پايين و يا 
بالا يا پهلوها خم نشود. چشم هايتان حدّاقل بايد50 سانتيمتر از 

صفحه ي نمايش فاصله داشته باشد.

اند
           

اندازه ي صفحه ي نمايش
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زهرا برازنده نژاد

قصّه ي ستون توبه (قصّه ي قرآني)
«ابولبابه» از ياران پيامبر بود . خودش را به ستون مسجد بست 
و گفت: « آن قدر آن جا مى نشينم تا خداوند توبه ام را قبول كند. 

چون من به پيامبر (ص) خيانت كرده ام. »

 نام كتاب: قصّه ى ستون توبه(سرى كتاب هاى قصّه هاى قرآنى )
  نويسنده:  مجيد ملا محمّدى  

 ناشر: نواى مدرسه  

سلام به خدا (نيايش)
را  همه  مهربان  خداى  نكش ،  خجالت  ندارد؟!  تمامى  آرزوهايت 
مى شنود. مى شود به اندازه ى يك كتاب ، براى همه چيز و همه كس 
دعا كرد. مى توان خدا را به  خاطر آرامشى كه در رنگ «آبى» هست 

ستايش كرد. 
 نام كتاب: خداى من (حرف هاى من با خدا) 

  نويسنده: فريبا كلهر   
 ناشر: مدرسه   

باباى فورى (داستان)
سلام پدر بزرگ عزيزم! بس كه خراب كارى مى كنم، مامان صبح ها 
كه مى رود سر كار، در را قفل مى كند و تا شب تنهاى تنها هستم. 
نمى دانم چرا دست به هر كارى مى زنم، آخرش خراب از آب در 
هر  و  بنويسم  نامه  برايتان  روز  هر  گرفته ام  تصميم  مى آيد ... 

اتفّاقى را كه مى افتد، تعريف كنم. 
 نام كتاب: پدر بزرگ سلام 

  نويسنده: مژگان بابا مرندى    
 ناشر: مدرسه   
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لبخند كروكوديل (علمي)
دريايى  زير  شبيه  جانور  كدام 

است ؟ 
حركت  پا  بدون  چه گونه  مار ها 

مى كنند؟ 
چرا كروكوديل لبخند مى زند؟ 

 نام كتاب: مارها
نويسنده: آماندا انيل 

مترجم: سيدّ على آل احمد
ناشر: مدرسه

موش آوازه خوان 
(داستان بلند)

و  ريزه  موش  اسم  آمادئوس»  «ولف كانگ 
خوشگل و با هوشى است كه سيزدهمين بچّه ى 
خانواده است. خانه ى آن ها درست در سوراخى 
پشت پايه ى پيانوى خانم «هانى بى» است . اين 
موش ريزه، تمام آهنگ هايى را كه خانم «هانى 

بى» مى زند، حفظ مى كند. 

 نام كتاب: موشى به نام ولف
نويسنده: ديك گينگ اسميت

مترجم: مژگان كلهر 
ناشر: پيدايش

دفاع يواشكى
 (داستان هاي آموزشي)

آيا موقع زلزله، يك ميز بيشتر به درد مى خورد 
يا يك تفنگ؟   

آيا اگر اتومبيل  ما خيلى محكم و گران قيمت باشد، 
بدون كمربند ايمنى مى توانيم از تصادفات، جان 

سالم به در ببريم ؟ 
كند،  حمله  ما  به  بخواهد  خرس  يك  كه  موقعى 
يا يك درخت كه  كاراته بيشتر به درد مى خورد 

پشت آن پنهان شويم؟ 

 نام كتاب: مجموعه داستان هاى پادى و پوريا
 3 جلد  (آشنايى با پدافند غير عامل) 

  نويسنده: پانته آ. واعظ  نيا - شيدا مير هاشمى  
 ناشر: عابد 

٢٧ شماره ي 5بهمن 1389 



نرگس اللهياري
تصويرگر: 
سام سلماسي

بوي بد دهان مي تواند علتّ هاي
 مختلفي داشته باشد.

اگر متوجّه شديد دهان دوستتان بوي بدي 
مي دهد، بايد سعي كنيد به طور غير مستقيم از او 

فاصله بگيريد.

خوراكي هاي ضد بوي دهان مصرف كنيد. 
بعضي خوراكي ها بوي بد دهان را كم مي كنند:  

شربت آبليموي شيرين، سبزي هاي معطر، 
ليموترش، پرتقال و...

دهان هيچ كس بي دليل بو نمي دهد. گاهي 
علتّ آن چيزهايي است كه در طي روز مصرف 

كرده ايم.

به 
نظر تو دهن من 
بوي بد نمي دهد؟ 

بايد بروم دكتر.

فكر بدي 
نيست من هم 

مي آيم!

بوي مواد خوراكي، به مرور از بين مي رود. 
بوي چيزهايي مثل سير به اين راحتي ها از دهان و 

دستگاه گوارش پاك نمي شود!
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استفاده از دهان شويه با طعم نعناع به 
جاي كمك به خوشبويي، باعث بدبوتر شدن دهان 

مي شود. به جاي آن از عصاره ي مايع گل  بابونه 
استفاده كنيد.

جويدن آدامس، بزاق دهان را زياد مي كند. 
بنابراين براي از بين بردن بوي بد مفيد است. امّا 
زياده روي در مصرف آدامس، دندان ها و لثه ها را 
خراب مي كند. اين موضوع باعث بوي بد دهان 

خواهد شد.

صبح كه 
بيدار مي شوم دهانم 

بيشتر بو مي دهد.

رعايت نكردن بهداشت دهان و دندان، 
يكي از علتّ هاي اصلي بوي بد دهان است.

دهان با بزاق شست وشو مي شود؛ امّا موقع 
خواب مقدار ترشّح بزاق كم است.

٢٩غِرغِره كردن با دهان شويه بسيار مفيد است. شماره ي 5بهمن 1389 



يك روز، بي رنگ
يك روز، رنگي

يك وقت چون برگ
يا تخته سنگي

يا مثل سايه 
يا آفتابي

يا سبز و قرمز
يا زرد و آبي

گاهي سفيدي
گاهي سياهي

يا لكّه لكّه
يا راه راهي

پشت درختي؟
يا زير آن پا؟

آن جا؟... نه، اين جا! 
اين جا؟... نه، آن جا!

انگار او هم 
گم كرده خود را!

انگار او هم 
گم كرده خود

آتوسا صالحي
تصويرگر: شراره خسرواني
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كبري بابايي

شيرها، پلنگ ها، جغدها
 دسته ي كلاغ ها

غازها، اسب ها، الاغ ها...
چرت مي زنند 

پشت ميله هاي باغ وحش
توي فكر يك غذاي چرب!

مي روم سراغ مورها
چون  كه با غرور 

دانه مي برند.
دانه را 

زير خاك 
توي لانه مي برند.

خوش به حالشان
چون شناخته ند

حيله ها ي باغ وحش را!
مورها به سادگي 

دور مي زنند 
حش را!ميله هاي باغ وحش را!

مورها به سادگي
دور مي زنند 

ميله هاي باغ وحميله هاي باغ وح

شيرها، پلنگ ه

٣١ شماره ي 5بهمن 1389 



سيدّ رسول ميردامادي

جدول اعداد

طاق نصرت

خالي  جاهاي  در  طوري  را  شش  تا  يك  عددهاي 
قرار دهيد كه هر عدد، فقط يك بار در ستون هاي 

عمودي، افقي و خانه هاي شش تايي ديده شود.

در پايين، تصوير يك خانه را مي بينيد. يك خط منحني از هر قطعه ي اين خانه، فقط يك بار 
گذشته است. خط منحني در هيچ جا خودش را قطع نمي كند. همچنين، يك سر خط در داخل 

و سر ديگر آن در خارج شكل قرار دارد.
آيا مي توانيد در تصوير طاق نصرت نيز، با همين شرايط، يك خط منحني رسم كنيد؟

١. آن چيست كه هر چه آن را بيشتر بكشيم، بلندتر مي شود؟
٢. آن چيست كه شيرين است و طعم ندارد، سنگين است و وزن ندارد؟

٣. آن چيست كه من مي روم و او مي ماند؟

چـيستان

لوله كشي!
پيچ  در  پيچ  به جاي مسير مستقيم،  ما،  لوله كش 

رفته است. مي تواني آب را به ليوان برساني؟
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